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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم
 القاسمِ محمّد  و صلیّ الله علیٰ سیدّنا و نبینّا أبیِ

 و علیٰ آلِهِ الطّیبِّینَ الطّاهرینَ و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائهِم أجمعینَ 
  
  

ز . روز تولد امام حسن عسکری علیه  1امرو السّلام،  ائمه علیهمهمۀ   2السّلام در مدینۀ طیّبه بوده
طرف واسطۀ حکّام ظلم منتقل شدند و به اینشان در مدینه بوده، منتها بعداً بهنمایشان، تولدشان، زندگی و نشو
 طرف رفتند.و آن

 السّلام اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان امیرالمؤمنین علیه
گشتند در بصره ]کوفه را برمیواسطۀ حکومت اسلامی، هنگامی که از جنگ جمل امیرالمؤمنین ایشان به

برای خلافت انتخاب کردند.[ چون در آن موقع مرکز حکومت مدینه بوده و برای دفع فتنۀ طلحه و زبیر و 
عایشه از مدینه حرکت کردند و آمدند به بصره، یعنی حدود دوهزار کیلومتر راه طی کردند دیگر! بله، تقریباً 

 3ر بصره آن جنگ جمل اتفاق افتاد به سرکردگی عایشه، عایشه زن پیغمبر!شود. آمدند به بصره و داین مقدار می
کند یک روزی زن پیغمبر بلند شود بیاید...؟! کند ها! یعنی کسی تصور میکار میواقعاً این نفس چه

قدر اند؛ اما یک کسی اینحالا این افراد متفاوت هستند، در میزان معرفتی که دارند، دیانتی که دارند متفاوت
علیه خلیفۀ  جسارت کند و به خودش جرئت بدهد که بیایند و بعدها در تاریخ بگویند که زن پیغمبر آمد و بر

السّلام  ای که بر امیرالمؤمنین علیهمنتخب از جانب مسلمین ]قیام کرد[! این دیگر معلوم بود که ]لباس[ خلیفه
 پوشیده شد، به اراده و خواست خودشان نبوده!

 آیا در حکومت شیخین آزادی و دموکراسی وجود داشت؟
اش اتفاق افتاد، و یک نفر که آمده بود ای اوباش مسئلهساعده با کودتای عدهآن ابوبکر که در سقیفۀ بنی

خم پیغمبر علی را ]معرفی[ کرد، چرا شما اصلًا  بابا، همین دو ماه پیش در غدیر»در همان سقیفه گفته بود که: 
عمر تا شنید این حرف را آمد همچین بر دهن این کوبید که داریم خون از دهانش « زنید؟!ی نمیحرف از عل

                                                      
 الثانی. )محقق(ربیع 8 1
 .422، ص 4السّلام، ج  علیهم طالبأبیمناقب آل 2
 .271 ـ 221، ص 2؛ أنساب الأشراف، ج 390 ـ 225الجمل و النّصرة، ص   3
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که بابا، یک  1لگد قرار دادند! و پاشید روی زمین و به روی زمین افتاد و چند نفر آمدند و او را مورد مشت
بابا، علی را هم صدا »حرف زده بدبخت! هیچی، این حکومت دموکراسی اسلام را ببینید! یک حرف زد که: 

حکومت شیخین، حکومتْ »گویند که: تسنّن میوقت اهلخب حرفی نزده، مطلبی نگفته! آن« کردید!می
بله، درست؟! اگر براساس رأی مردم بوده، پس دیگر « براساس دموکراسی و رأی آراء بوده، رأی مردم بوده!

کردید دیگر، هر کسی آمد و ه چیزی بوده؟! وِل میدیگر چ 3زدنش و درِ منزل دختر پیغمبر را آتش 2زدن لگد
 کردید!بیعت کرد کرد، هر کسی نکرد ولش می

ای بیاید و نظر مخالف را برنتابد؟! برای چه؟! چه دلیلی دارد؟! مگر چه دلیلی دارد انسان در یک جامعه
ین و برخلاف رأی شود برخلاف رأی مسلموقتی یک شخص بلند می همین کار را امیرالمؤمنین نکرد؟! یک

کند...؛ همین کاری را که عایشه کرد، عایشه و طلحه و علیه حکومت اقدام نظامی می آید برقاطبۀ از افراد، می
طرف: طرف و آنداد به اینکردند، نامه میکردند، مردم را جمع میعلیه حکومت اقدام نظامی زبیر آمدند بر

المؤمنین، مادر مؤمنین  از عایشه، أمّ»اش بود: عنوانی که در نامه 4«الله! سولِ مِن عائشِةَ أمِّ المُؤمِنین، زَوجَةِ رَ »
دهد و مردم را دارد خوردند دیگر ]که[ زن پیغمبر دارد نامه میها هم گول مییک عده، بدبخت« و زن پیغمبر!

 5کند[!برای کمک و حمایت ]دعوت می
کردن خیلی  رفتن و فکر دن تاریخ و در تاریخ فروآمیز است؛ خواناین، خیلی اینها برای انسان عبرت

عار اصلًا صحبت نکردند! بابا، کار و بیطور بیوقت این مردم همینشدن فکر ]مؤثر است[؛ آن برای روشن
چرا  6«بیایید که علی عثمان را کشته!»دهی، آخر این علی چه گناهی کرده بود؟! اینکه الآن داری شما نامه می

خدا کِی عثمان سمت خودمان جلب کنیم؟! آخر علی بندهشود که ما با دروغ بخواهیم افراد را بهطور بباید این
 را کشت؟! علی که آمد مردم را نهی کرد و گفت:

 7بینید!بینم که شما نمیهایی را در پس این اقدام مینکنید این کار را؛ من فتنه

ش ندادند، رفتند و وارد منزل عثمان شدند و مردم هم جانشان به لبشان آمده بود، گوش ندادند! گو 

                                                      
 . با قدری اختلاف در مصادر.325 ، ص2؛ الکامل فی التّاریخ، ج 64؛ السقیفة و فدک، ص 124و  123، ص 2تاریخ الیعقوبی، ج  1
 .268، ص 1ج  ؛ لسان المیزان،578، ص 15سیر أعلام النّبلاء، ج  2
 .864و  585، ص 2؛ کتاب سلیم، ج 146إثبات الوصیّة، ص  3
 .35 ـ 21؛ وقعة الجمل، ص 303 ـ 299رجوع شود به الجمل و النّصرة، ص  4
 .110 ـ 94؛ وقعة الجمل، ص 311 ـ 225رجوع شود به الجمل و النّصرة، ص  5
 .34و  31و  30؛ وقعة الجمل، ص 301رجوع شود به الجمل و النّصرة، ص  6
. جهت اطلاع بیشتر 715؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص 423، ص 2؛ الفتوح، ج 558، ص 5رجوع شود به أنساب الأشراف، ج  7

 .380و  379، ص 2السّلام با معترضین به عثمان، رجوع شود به الفتوح، ج  دربارۀ محاورۀ امیرالمؤمنین علیه
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ها، که اش را انداختند در قبرستان یهودیو بعد هم جنازه 1تکه کردند!تکه کردند، اصلًا تکهزدند عثمان را تکه
 2یک دیواری بین آن قبرستان و بین قبرستان بقیع فاصله بود. بعد که معاویه آمد در رأس کار آن دیوار را برداشت

 یک قبرستان بیشتر نیست، همان قبرستان بقیع، آن دیوار برداشته شده تا آخر. و الآن
آیید کنی؟! جناب طلحه و زبیر، چرا با دروغ میآیی با دروغ مردم را جمع میجناب عایشه! چرا می

 دهید برای دو روز دنیا؟!دهید، قاتل جلوه میامیرالمؤمنینِ مظلوم را جانی جلوه می
 ی واقعی در حکومت امیرالمؤمنینآزادی و دموکراس

اینها آمدند اقدام نظامی کردند برعلیه حکومت. وظیفۀ امیرالمؤمنین این است که مقابله کند؛ هر کسی 
برعلیه حکومت اقدام نظامی کند، دولت باید، حکومت باید در مقابلش بایستد و دفع این اقدام را باید بکند. 

کند، امیرالمؤمنین کاریش زند، صحبت میمخالف بود و آمد حرف می اش است. ولی حالا اگر کسیاین قاعده
 ندارند!

 سعد وقّاص آمد به امیرالمؤمنین گفت: من با تو کاری ندارم!
 ـ نداری، نداری، بلند شو برو؛ من هم کاریت ندارم!

خواهد بیعت خواهند بروند، ]بروند[؛ هر کسی میمی» طلحه و زبیر بلند شدند رفتند، حضرت فرمودند: 
 4«زنیم!اگر بیعت نکنی خانه را آتش می»گفتند: در آنجا ]سقیفه[ بود که می 3«خواهد نکند!کند، هر کسی هم می

کنند! تسنّن دارند انکار میکه الآن اهلقدر شنیع است زدن خانه، این شما نگاه کنید ببینید این قضیۀ آتش
آیی جای اینکه بیایی تاریخ را انکار بکنی، نمیچرا به« چیزهایی که در تاریخ است، دروغ است!»گویند: می

آیی عوض داری، ولی تاریخ را میداری، در ظلم و در جهالت نگه میخودت را عوض کنی؟! خودت را نگه می
چون  تاریخی که تمام افراد از اول پیدایشش تا حتی همین قرن اخیر ـ کنی؟! خودت را عوض کن!می

فؤاد در قاهره تشکیل داد و در آنجا در مقام شاعرالنّیل، شاعر مصری در آن مجلس بسیار باشکوهی که ملک
این ـ دیگر تا این اواخر هم راجع به  کندزدن در را می مدح و ثناگویی از جناب عمر اشاره به این قضیۀ آتش

آقا، اصلًا »اینکه ما الآن بیاییم بگوییم: خواهید انکار بکنید؟! مثلوقت شما چه را میقضیه شعر گفته بودند، آن
چنین همخندند! یکبه ما می« گویند بیخود است!هایی که میای وجود نداشته، همۀ حرفانقلاب اسلامی

یاید تاریخ را انکار کند؟! بعضی از افرادی که در اینجا شود انسان بقضیۀ به این مهمی که اتفاق افتاد، مگر می
                                                      

 .65 ـ 62، ص 1مامة و السّیاسة، ج ؛ الإ433 ـ 426، ص 2رجوع شود به الفتوح، ج  1
 .87، ص 1؛ معرفة الصحابة، ج 79و  78، ص 1؛ المعجم الکبیر، ج 412، ص 4تاریخ الطبری، ج  2
 .433 ـ 428، ص 4؛ تاریخ الطبری، ج 444 ـ 441، ص 2رجوع شود به الفتوح، ج  3
؛ الإمامة و 202، ص 3؛ تاریخ الطبری، ج 586، ص 1، ج ؛ أنساب الأشراف572، ص 8شیبة، ج أبیرجوع شود به المصنّف، ابن 4

 .13، ص 5؛ العقد الفرید، ج 30، ص 1السّیاسة، ج 
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خیالات چیست آقا؟! این « آقا، اصلًا اینها نبودند، خیالات است!»بودند و بعد از دنیا رفتند، انسان بگوید: 
شناسند، فامیل او را ها او را میشخص اینجا بوده، زندگی کرده، شصت سال، هفتاد سال زندگی کرده، همسایه

 کنیم!ناسند. خلاصه، دست انکار ما خیلی عالی است، فوراً انکار میشمی
خواندم، گویند... وقتی که من این را میفؤاد، در آن قضیه که میمقابل ملک آید در آنجا دربله، آن می

عتراض عنوان اوقتی که ایشان این شعر را گفت، چند نفر از مجلس بلند شدند و رفتند به»در آنجا گفته بود که: 
فؤاد بلند شدند و حرکت کردند و رفتند بیرون و بیت بودند از مجلس ملکبیرون؛ از آن افرادی که محبّ اهل

 که از جملۀ اشعارش این است:« مجلس را ترک کردند!
 و قَولَة لِعلیّ  قالهَا عُمَر *** أسمِع بسِامِعِها أکرِم بمُِلقیها

 1** و کانت بنِتُ المُصطَفیٰ فیهاأحُرِیقُ دارَکَ لا أبُقِی بهِا أحداً *

عجب کلام بزرگ، عجب کلام عالی، عجب کلام رفیعی جناب خلیفۀ ثانی عمر فرمود در »گوید: می
“ کنم!زنم و خانه را بر سرت خراب میاگر بیعت نکنی، خانۀ تو را آتش می”گفت که: وقتی که داشت به علی می

نید )که علی باشد( و چقدر بزرگوار و منیع است آن کسی که این احسنت، آفرین به آن کسی که این کلام را ش
 «کلام را ادا کرد!

 منشأ پیدایش افکار نوگرایی در اسلام
به! شما نگاه کنید ببینید شاعر قرن دموکراسی! چون در مصر، مسئلۀ فرهنگی، تبدّل فرهنگی و رُنِسانس به

ها را ، بعد به سایر کشورهای دیگر رفت، و لذا کتابفرهنگی اول از مصر شروع شده بود در همین قرن اخیر
نظر کتاب و فرهنگ و ترجمه و اینها مصر حدود سی سال از ما  شروع کرده بودند به ترجمه و اینها؛ و لذا از

 جلوتر است، سی سال از ما جلوتر است.

                                                      
 :75، ص 1دیوان حافظ ابراهیم، ج  1

 وَ قوَلَةٌ لِعَلیّ  قالهَا عُمَر *** أکرِم بسِامِعِها أعظِم بمُِلقیها
قْتُ دارَکَ لا  تبُایِع و بنِتُ المُصطفیٰ فیها أبُقی عَلیَکَ بهِا *** إن لَم حَرَّ

 حَفص  یفَوهُ بهِا *** أمامَ فارِسِ عَدنانَ و حامیها کان غیرُ أبی ما
 :184، ص 1اسرار ملکوت، ج 

ر است شنوندۀ آن و چقدر عظیم ای است که عمر به علی خطاب نمود! چقدر کریم و بزرگوامرتبه عجب کلام ارزشمند و بلند»
 مرتبه است گویندۀ آن! و بلند

اینکه  گذارم، اگر از بیعت با خلیفه ابوبکر سرپیچی نمایی؛ باکشم و تو را در آن خانه باقی نمیقطعاً بدان که خانۀ تو را به آتش می”
 “دختر پیامبر در آن خانه باشد و از آنجا خارج نشود!

پهلوان عرب و مقابل اول طلبد که بتواند درای همچو عمر را میاز دهان هر کسی خارج شود، گویندهاین کلام، کلامی نیست که 
 «سوار عدنان و نگهبان و پاسدار امّت عرب )عدنان( ایراد کند.تک
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گویند، راجع به میشنوید که راجع به وحی این مزخرفات را این افکار پوچ و مزخرفی که الآن شما می
کلام »گویند: آیند میگویند، راجع به ائمه میآیند و این مسائل را میـ می مثلًا! پیامبر این افراد مسلمان شیعه ـ

کرده؛ اشکال ندارد، بعد توبه پیغمبر هم گناه می»آن آقا اخیراً در اصفهان درآمده و گفته: « ائمه حجّت نیست!
ـ زمان بعد از،  اصطلاحبه جا قبلًا در صد سال پیش و اینها نشأت گرفته و آمده و ـاین مطالب از آن« کرده!می

چنین افکار همدنبالش محمد عبده و استاد رشیدرضا که اینها یکالدّین اسدآبادی و بهحدود زمان سید جمال
 اند.نوگرایی در مبانی اسلام را آورده بودند مطرح کرده بودند؛ اینها از آنها نشأت گرفته

 پایه تحت عنوان نوگرایی اسلامیانتقاد از آراء بی
رسد اگر خدا بخواهد شاید تا شاءالله به نظر میإن ـ 1بنده در همین کتابی که تألیف کردم و تمام شده

پرت گفتن هنر نیست؛ بنده  و خب، چرت: امـ بنده در آنجا نوشته گویند شاید خارج بشودیک ماه دیگر می
اگر قرار بر این است که هر مزخرفی را انسان بیاید و مطرح کند، من هم از شما ! ما بلدم بگویمهم بهتر از ش

هنر به این است که [ آیا! ]پرت بهتر بلدم بگویم و دانم، اطلاعاتم بیشتر است، چرتچون بیشتر می! جلوترم
زده، الآن عوض شده؛ حرف می آقا، در وحی اشتباه بوده؛ پیغمبر براساس فرهنگ آن موقع: »آدم بیاید بگوید

اگر این است، !«. های ائمه از حجّیت ساقط استکرده؛ حرفکرده بعد خودش را تصحیح میپیغمبر اشتباه می
خودمان ]راحت کنیم !« آقا، پیغمبری نبوده: »گوییماصلاً می! دهیمگوییم دیگر، ما هم ادامه میآییم میما هم می

پرت  و ها است همه بیخود است، چرتاینهایی که توی کتاب! اند؟گفته ائمه بوده اصلًا کی! »؛ ما هم بلدیم[را
مبنا زدن هنر است، حرف از روی  گفتن هنر نیست؛ حرف صحیح زدن هنر است، حرف با مزخرف!« است

هایی که حالا همین وإلّا همه بگویند ـ! قابل خدشه هنر است حساب زدن هنر است، حرف از روی مبانی غیر
بنده را هم گمان بر آن است !« زنم، مرا گمان بر آن استرسد، من حدس میبه نظر من این می: »ـ گویندمی

بیخود !« آقا، بنده شناسنامه دارم: »گویدخب، می! گمان بر آن است! که حسب و نسب شما مشخص نیست
 !درست؟! واند حرف بزندتجور میزدن است، آدم همه اگر قرار به حرف! ات قلّابی استکردی، شناسنامه

گویند، شرف انسانی ندارند، وجدان انسانی ندارند! البته بنده این اینها انسان نیستند که این مطالب را می
گویم علمی ام، بحث آنجا بحث علمی است؛ ]البته[ این مطالبی هم که میمطالب را آنجا به این کیفیت نگفته

شرم باشد قدر بیناسب با خودش است. اینها آدم نیستند! کسی آناست، منتها بالأخره در هرجایی صحبت مت
شرف باشد که اگر بیایند یک کمترین مطلب را به بخواهند نسبت به او بدهند، شکم طرف را حیا و بیو بی

حیایی شرم و بیها را نسبت بدهد، خیلی این آدم بیبخواهد جِر بدهد، ولی بلند شود بیاید به پیغمبر این حرف

                                                      
 افق وحی، نقد نظریۀ دکتر عبدالکریم سروش دربارۀ وحی.  1
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نمک پیغمبر را بخورند و بعد بلند شوند بیایند  و وجدانی باید باشد که ناندم آدمِ بیباید باشد! خیلی این آ
گویند! امام صادق دروغ گفته، معنایش این یعنی دروغ می« ائمه کلامشان حجّت نیست برای ما!»بگویند که: 
حیایی ، همۀ مطالب دروغ است. خیلی بییعنی همۀ روایات دروغ است« کلام ائمه حجّت نیست»است دیگر! 

 خواهد واقعاً!می
اند و با اسم نوگرایی ها راه افتادههای نادان و نفهم دنبال این احمقمشت آدم و تعجب اینجا است که یک

 1!انداند اینها هم متاعی در این بازار برای تماشا و برای عرضه تقدیم کردهو نوحنبلی و نوشیعه و ...، خیال کرده
 آزادی مردم در زمان حکومت امیرالمؤمنین

زور هم انتخابش زور هم انتخابش کردند، بهالسّلام ]را[ آمدند انتخابش کردند، به امیرالمؤمنین علیه
 2«خواهد بیعت با من بکند، نکند!هر کسی نمی»گوید: زور انتخابش کردند میکردند! ولی همین آدمی را که به

بینیم؟! ها را کجا میکردند! ما این حرفهایی که میکردند در صحبتشدند به امیرالمؤمنین سبّ میعلناً بلند می
بگیر بنشین، ولش کن، کاری ندارد، »فرمود[: خواستند بلند شوند در دهنش بزنند، حضرت ]میاصحاب می

برد! نه حضرت یک نفر را روی خودش را میزند بگذار بزند، آبحرف می 3«خواهد حرف بزند بگذار بزند!می
کردند، نه آمد اعلامیه بدهد که این آقا علیه ما هایی که به او میها و سبخاطر فحشتوی زندان انداخت به

بری، است، علیه نظام ما است و او را بگیرید و در زندان بیاندازید! هیچ کاری به او نداشتند! خودت نفع نمی
کنی، خودت کنی! خودت میخودت خودت را از رسیدن به یک نعمت محروم میکنی، خودت ضرر می

دادند، و فحش کنی! تا وقتی که اقدام نظامی نکرده بودند به آنها کاری ندارد، اصلًا بیا به ما فحش بده؛ و میمی
 4کردند.دادند به امیرالمؤمنین، سب میمی

 السّلام علت پراکندگی جغرافیایی در زندگانی ائمه علیهم
امیرالمؤمنین در برگشتن از جنگ جمل به کوفه که رسیدند، آنجا را برای خلافت انتخاب کردند. البته 
مردم کوفه نگذاشتند امیرالمؤمنین بروند ]و[ برگردند مدینه، و حضرت در آنجا توقف کردند و کوفه شد مقرّ 

 ت رسیدند دیگر.اینکه به شهاد و حضرت هم در آنجا چند سالی بودند تا 5خلافت؛

                                                      
 .176و  48و  40رجوع شود به افق وحی، ص  1
 .433 ـ 428، ص 4؛ تاریخ الطبری، ج 444 ـ 441، ص 2به الفتوح، ج  رجوع شود 2
 .550رجوع شود به نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  3
و  460، ص 3؛ تاریخ الإسلام، ج 94، ص 3خلدون، ج ؛ تاریخ ابن78؛ مقاتل الطالبیین، ص 243، ص 5أنساب الأشراف، ج  4

 .59و  58، ص 4الحدید، ج بیأ؛ شرح نهج البلاغة، ابن231، ص 5و ج  461
 .273 ـ 271، ص 2؛ أنساب الأشراف، ج 152الأخبار الطوال، ص   5
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و  1امام حسین هم که حرکت کردند آمدند در ]عراق[ و قضیه، قضیۀ کربلا اتفاق افتاد. این امام سجاد
، اینها فقط در مدینه، شهادتشان در مدینه بود و بعد، از امام موسی بن جعفر دیگر 3و امام صادق 2امام باقر

 5و در آخر هم در بغداد. 4مختلف قرار داد در بصرههای طور که بود دیگر؛ هارون حضرت را در زندانهمین
و  8طور در ]بغداد[و امام جواد هم همین 7و در آنجا به شهادت رساندند 6امام رضا را هم که آوردند به مَرْو

 ]هم در سامرّا به شهادت رسیدند.[ 10و امام عسکری 9طور امام هادیهمین
دند، به میل و اختیار خودشان نبوده؛ تنها امامی که ولادتش السّلام پراکندگی که پیدا کر لذا ائمه علیهم
فقط امام زمان بود که حضرت در سامرّا ولادت پیدا کردند و در همان سامرّا هم بعد از  11در مدینه اتفاق نیفتاد،

 13هایشان در خود مدینه بوده است.ولی سایر ائمه همه، ولادت 12گذشت پنج سال به امامت رسیدند.
 السّلام تباط مردم با ائمه از زمان موسی بن جعفر علیهمشدن ار کم

بینیم یک مسئلۀ خیلی مرموزی در این جریانی السّلام، می اگر ما بخواهیم نگاه کنیم به تاریخ ائمه علیهم
طرف یک طرف، یعنی از امام صادق به اینکه وجود دارد نسبت به زیست و زندگی ائمه، تقریباً از نیمه به آن

کنیم که انگار کم احساس میکنیم. کمکنیم، یک اختلافی را مشاهده میی ما در زندگی ائمه مشاهده میدگرگون
اینکه خواست خدا این بوده که ائمه را کمتر در معرض ارتباط با مردم دربیاورد، یعنی یک جریانی بود برای

هشت سال هم  ل، بیش از چهارسال ـکم مردم از دیدن ظاهری ائمه فاصله بگیرند. تقریباً حدود چهار ساکم
های متعددی بیش از چهارسال موسی بن جعفر دیگر با مردم ارتباطشان قطع بود؛ در این زندان 14ـ اندذکر کرده

                                                      
 .137، ص 2الإرشاد، ج   1
 .158، ص 2الإرشاد، ج   2
 .180، ص 2الإرشاد، ج   3
 .239، ص 2؛ الإرشاد، ج 86، ص 1السّلام، ج  عیون أخبار الرضا علیه  4
 .242و  215، ص 2؛ الإرشاد، ج 105 ـ 99، ص 1، ج السّلام عیون أخبار الرضا علیه  5
 .448، ص 2؛ تاریخ الیعقوبی، ج 259، ص 2الإرشاد، ج  6
 . )محقق(453، ص 2؛ تاریخ الیعقوبی، ج 271 ـ 269، ص 2السّلام در طوس بوده است. الإرشاد، ج  شهادت امام رضا علیه 7
 .227؛ إثبات الوصیّة، ص 295، ص 2الإرشاد، ج  8
 .243؛ إثبات الوصیّة، ص 311، ص 2رشاد، ج الإ  9

 .256؛ إثبات الوصیّة، ص 313، ص 2الإرشاد، ج  10
 . )محقق(5 ، ص1السّلام نیز در مکه بوده است. الإرشاد، ج  ولادت امیرالمؤمنین علیه 11
 .339، ص 2و الإرشاد، ج  426 ـ 424، ص 2کمال الدّین، ج  12
 .383؛ دلائل الإمامة، ص 313و  297و  273و  247و  215و  179و  158و  137و  27و  5، ص 2، ج الإرشاد 13
 .96؛ تاج الموالید، ص 232؛ إثبات الوصیّة، ص 430رجوع شود به رجال الکشّی، ص  14
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وسیلۀ نُوّاب کرد، طبعاً ارتباط قطع بوده دیگر. البته این ارتباط بهکه هارون موسی بن جعفر را در آنجا زندان می
حضرت بوده و افرادی که با حضرت ارتباط داشتند، علمایی بودند در شهرهای مختلف حضرت بوده، وکلای 

کردند و حضرت با آن نیروی ولایتی که داشتند آن جریان و سیر هدایت مردم را ]که[ مردم به آنها مراجعه می
 1از باطن متکفّل بودند.

 های ظاهری در ارتباط ائمه با مردمتأثیر محدودیّت عدم
السّلام تنها نیرویش فقط آن موقعی است که در منزل زندگی کند، درِ منزلش  کنیم امام علیهمیما خیال 

السّلام ارتباطش با نفوس مثل ما نیست؛ ما این در را ببندند، بین ما و  باز باشد، مردم بیایند و بروند. امام علیه
شود بکنی! قدرت ما این کاری نمیمردم دو میل شیشه فاصله باشد، هیچی، هیچی دیگر، تمام شد، خلاص، 

قدر است؛ خیلی زور که بزنیم، این قدر است. فقط وقتی است که یک میکروفون بگذارند جلوی ما و رفقا 
انگار دیگر  نه که یک شیشه بیاید فاصله بشود، خلاص، انگارمقابلمان ]و[ حرف بزنیم، ولی همین بنشینند در

نیست؛ ارتباط امام با تمام ذرّات عالم است، با تمام نفوس است، با تمام آن  ارتباطی وجود دارد! اما امام که این
کند؟ نظر باطن مرتبط است. چه فرق مینظر نفس و از نقطهالسّلام از نقطه تعلّقات است، با همۀ آنها امام علیه

اطتان قطع است؛ یا امام ندیدن امام، ندیدن است؛ چه اینکه امام در اینجا باشد ]و[ شما پشت دیوار باشید، ارتب
در مدینه باشد و با مردم ارتباط داشته باشد ولیکن شما در کرمان باشید، باز ارتباطتان قطع است. حالا به صرف 

 السّلام در مدینه است، بین کرمان و بین مدینه هزارها کیلومتر فاصله است! درست شد؟! اینکه امام علیه
دانیم که حتماً دانیم، ما امام را فردی میما امام را هم امام خیالی میکنیم، ببینید، ما در تخیل زندگی می

اش باشد، درِ خانه باز باشد، حسینیه داشته اینکه بخواهد با مردم ارتباط داشته باشد، حتماً باید توی خانهبرای
ین خوب شد گوییم هان، این خوب شد، اباشد، منبر داشته باشد، صحبت بکند برای مردم، حرف بزند، می

خواهم این یک آقا، بنده می»گوید: ـ در منزل خودش باشد، می فرض بکنید که دیگر! وإلّا اگر قرار باشد امام ـ
 «کار کنیم؟!کار کنیم؟! چهای آقا، چه»گوییم[: ]می« هفته در را ببندم، کسی نباید بیاید!

 حکایتی از کیفیت ارتباط علامه طهرانی با شاگردان خود
های ایشان بودند، آمدند، از نظر ارتباط با مرحوم آقا بودند، سایر آقازادهزمان مرحوم آقا افراد میهمان 

خدایی به ما تلفن کرد و گفت یک روز یک بنده. گفتندما هم گاهی رابط بودیم بین افراد و بین مطالبی که می
: بله، گفتیم.« این ذکر را بگویید که ما چه کنیمخواهیم شما آقا را ببینید و آقا، این ذکر ما تمام شده، می: »که

رفتیم طور نبود که من هر روز بخواهم بروم، اغلب روزها میما فردا اصلاً نرفتیم آقا را ببینیم؛ این[.« خب]بسیار »

                                                      
 .313، ص 1رجوع شود به الکافی، ج  1
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 .آن هم اتفاق افتاد نشد.  ...ولی گاهی روزها هم
نه، ما ندیدیم، امروز ایشان را »گفتم که: « ؟آقا، ذکر ما را...؟ آقا را دیدید»فرداشب ایشان تلفن کرد: 

خدا هیچی نگفت. فردایش رفتیم پیش مرحوم آقا که در ضمن کارهایی که داشتیم این مطلب هم بنده« ندیدیم.
خب، ایشان تا « فعلًا حال ندارم!»به ایشان بگوییم. مطالب را به ایشان گفتیم، موقع این که شد، ]فرمودند[: 

 ما برگشتیم.« حال ندارم!»را جواب دادند، به این که رسید، ]فرمودند[:  های مااینجا حرف
آمدیم ما که نمی« نه، نتوانستیم، نشد.»]گفتم[: « آقا، ذکر ما را گرفتید؟»خدا تلفن کرد: شب آن بنده

خدا دَمَغ شد ]که[ ای بابا، این خُرده بنده خصوصیّات را برویم بگوییم، جزئیّات را بگوییم ]که[ چه شد. یک
 . هم رابطه است آقا گذاشته؟! لابد دیگر...

پیش آقا دیدیم ایشان مشغول نوشتن است، دیدیم الآن که دیگر وقتش نیست، که روز سوم شد، رفتیم 
کردیم ایشان مشغول نوشتن بودند، یک سلام می[ و]رفتیم پیش ایشان ما وقتی که می[. نویسندمی]ایشان دارند 

گفتند می[ و]د کردناگر ایشان کار داشتند، خودشان سرشان را بلند می. آمدیم بیرون، عادت ما این بودو می
! دیدیم نه، ایشان سرشان را بلند نکردند، یعنی امروز هم باید تشریف ببرید. وایسا، اگر نه، یعنی دیگر برو

 !کندگفتیم خدا به خیر کند، امشب این تلفن می
این رسمش است؟! سه روز »دیگر صدایش درآمد، گفت: « آقا، نشد!»خدا تلفن کرد، گفتم: شب بنده

شد مثل حالا، و شروع کردیم با او ما هم آن موقع یک چیزیمان می« اید!را معطّل کردهاست شما ما 
ات آن تاریخی که زدی یک هفته به آقا، شما کِی تاریخ زدید به فنا برسید؟ ]در[ پرونده»کردن، گفتم:  شوخی

گفت: « سر جایش است! خورد،شود؛ ملائکه، این عالم تکان نمیطوری نمیدهم هیچتأخیر بینداز! من قول می
خلاصه سرِ کیف « جور دیدی، این قسمش هم ببین!شما همه»گفتم: « کردن است؟! آقا، این چه قسم صحبت»

گذاشتیم[، بیشتر سرش ]میسرش بگذاریم. هِی ما سربهخُرده باهاش حال کنیم، سربه بودیم و گفتیم یک
 ر خداحافظی کرد.خدا به حالت قهاینکه بالأخره بنده شد، تاعصبانی می

صحبتی قرار بود بکنند.  اینکه یکای بود منزل مرحوم آقا، مرحوم آقا آمده بودند و مثلفردا یک جلسه
شان. من ایشان صحبتشان را کردند و از توی آن حسینیه آمدند که بروند به اطاق کارشان، در اطاق کتابخانه

متوجه شدم که راجع به ذکرش است. دید بخاری از ما کند، تر ما صحبت میدیدم ایشان دارد با اخوی بزرگ
بلند نشد، سه روز هم سرِ کارش گذاشتیم، حالا أقلًا بلند شود برود ]به اخوی بگوید[! به خیال خودش ما سرِ 

بلند شو برو بگو که به همان »دفعه دیدم دادِ مرحوم آقا از توی آن کتابخانه بلند شد: ایم. من یککارش گذاشته
خدا بیچاره برادرمان درآمد، دیدیم رنگ به آقا، این بنده« محسن برود حرفش را بزند! بلند شو برو!آسید 

آقا، ما »ایشان گفت: « آقا، مگر شما رابطتتان فلانی نیست؟ برای چه به من گفتید؟!»صورتش نیست! گفت: 
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هیچی، « گویید[؟!ه من دارید ]میبه من چه ربطی دارد؟! چرا ب»ایشان گفت: « ایم!سه روز است به ایشان گفته
خدا هم به ما چیز نکرد. بعد از دو سه روز من به آقا گفتم این را و ایشان هم گفتند بگو فلان، و دیگر آن بنده

 «چنین کاری انجام بدهید.همآقا شما یک»خود من تماس گرفتم گفتم: 
 حقیقی مردم نسبت به ائمه و اولیا دیدگاه توهّمی و غیر

کنیم اولیای خدا، اینها افراد عادی هستند و ظاهری هستند مثل خود ما؛ حرف بزنند با مردم ل میما خیا
ارتباط دارند، حرف نزنند ارتباطشان قطع است! مردم را ببینند آن رابطه برقرار است، مردم را نبینند دیگر رابطه 

بینیم، اما وقتی ند ما در آن مسئله اشکالی نمیقطع است! حالا این مربوط به اولیای خدا ]اگر[ دائماً در تردد باش
اگر اولیای خدا سالم باشند، دیگر خیالمان جمع است؛ اما اگر یک « هان! چه شده؟!»این تردد قطع بشود: 

آقا کِی خوب شد؟! آقا چه شد؟! از آقا چه خبر؟! فلان! هنوز مریض »پرسیم: مرضی پیدا کنند، مدام از آن می
ها را ندارد! بالأخره مثل همۀ مردم مریض یا مریض یا سالم است، دیگر این حرف« ؟!است؟! هنوز چه هست

ایم؛ جایگاه اولیای خدا جایگاه واقعی شود. ما اولیای خدا را در تخیل خودمان آنها را قرار دادهشود، سالم میمی
 نیست، جایگاه خیالی است در ما، جایگاه توهمی است در ما!

السّلام در  السّلام مسئله را منتسب کنید؛ تا وقتی که امام علیه برید بالاتر به امام علیهحالا شما همین را ب
حالا « الحمدللّه ارتباط ]هست[!»گویند: مدینه است و مردم با او ارتباط دارند، آنهایی که در کرمان هستند می

است، مریض نیست، سفر نرفته، افراد اش باز شنود امام درِ خانهکه میبابا تو که امام را ندیدی، ولی همین
آیند، دیگر کار تمام است؛ گرچه حالا این سه هزار کیلومتر هم فاصله داشته باشد! اما روند منزلش میمی

شود: السّلام را هارون زندانی کرده، انگار سقف به سر ما خراب می شنویم موسی بن جعفر علیهکه میهمین
چیست؟! مگر تا « کار کنیمچه« »کار کنیم؟!را هم که دیگر زندانی کردند! چهای وای! دیگر چه کنیم؟! امام »

دیدی؟! حالا که سه هزار کیلومتر فاصله داشتی، مگر با حالا که سه هزار کیلومتر فاصله داشتی، مگر امام را می
ه موبایل نبود، وإلّا زدی؟! آن زمان که الحمدللّامام ارتباط داشتی؟! مگر با موبایل هر دفعه، هر ساعت حرف می

بینیم وضع امام عوض شد، کشند! دیگر زندگی نداشتند. نه، تا میدست این مردم چه می این ائمه معلوم نبود از
حالاکه ما با امام ارتباط نداریم، حالاکه امام را »ریزد: هم میشود، بهدفعه عوض میتمام اعتبارات ما هم یک

هیچ، فرقی نکرده؛ آن موقع امام در مدینه بود، در کوچۀ فلان، در « ه باید کرد؟!اند، حالا چتوی زندان انداخته
ـ شمارۀ فلان در آن بصره، در آنجا  فرض بکنید که خانۀ فلان، شمارۀ فلان، الآن امام توی زندان در سلولِ ـ

 گفتند که:السّلام در بصره که بودند، می قرار دارد! تازه امام علیه
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 1خواستم، الحمدلّلّ اینجا را نصیبمان کردی!تی از تو میخدایا یک جای خلو

ای که آن سِندی کرد، واقعاً خیلی در بغداد خیلی دیگر وضع خیلی وخیم شد و واقعاً اعمال وحشیانه
بابا از خدایمان است، »گفتند: وإلّا در بصره که بودند، می 2السّلام تنگ کرد. عجیب عرصه را بر امام علیه

داشتند! رفتند، ظهر سر از سجده برمیموسی بن جعفر صبح سجده می« ک جای خلوتی پیدا کردیم!الحمدللّه ی
هایی را از مرحوم پدرمان در دوران چنین سجدههمکشید. و خود من یکشان طول میچند ساعت سجده

خوب شد »کرد: کشید. درست؟! تازه حضرت نگاه میهایشان طول میدیدم، چند ساعت سجدهطفولیّت می
خواهد سلول زندان خواهد بالای کوه باشد، میخواهد خانه باشد، میایم؛ حالا آنجا مییک جایی پیدا کرده

جای خودش محفوظ است؛ تمام نیّات افراد را در هر  آن امامت و آن ولایت هم که سر« کند.باشد، تفاوت نمی
داند، با همۀ افراد ارتباط دارد! در کند میکه میداند، خطوراتی اینکه[ در سلول است می کجای کرۀ زمین ]با

 زندان! او امام است، مثل من که نیست؛ او حسابش یک چیز دیگر است و او مسئلۀ دیگر دارد.
اینکه مسئله عوض شد ]و[ قضیۀ امام رضا  چند سال مردم از ارتباط حضوری با امام محروم شدند، تا

خاطر تقیه، اصلًا امامت امام رضا خاطر خفقان و بههم مخفی بود؛ بهپیش آمد. تا چند سال امامت امام رضا 
السّلام را  وجود آمد. امام رضا علیهکم اظهار شد، ابراز شد با آن روابطی که در آن موقع بهبعد کم 3مخفی بود!

 هم که مأمون گرفت و به مَرْو، به آنجا برد ]و[ دوباره ارتباط قطع شد!
 السّلام در سنین کودکی امام جواد و امام هادی علیهما فلسفۀ به امامت رسیدن

بینیم اولین امامی که در سنّ صباوت و طفولیت به امامت رسید، امام السّلام ما می در زمان امام جواد علیه
 السّلام بود.  جواد علیه

 شدن تخیلات ما دربارۀ امامشکسته
دفعه شکست ]که[ حتماً امام باید بیست دفعه اعتباراتی که ما در ذهنمان برای امام داشتیم، یکببینید، یک

اینکه بتواند این منصب امامت را تحمل کند! واقعاً امروزه این مردم، اینهایی که  سال، سی سال عمرش باشد تا
گویند؟! یا یازده سالگی به امامت رسیدند، چه می 4زنند نسبت به امام جواد که در نُه سالها را میاین حرف

گوییم که همین است می« شود؟!ساله هم امام میها چه چیزی است؟! بچۀ نُهبابا، این حرف»گویند: می
های امام حجّت نیست! ببینید، اصلًا ادراک ما و فهم ما نسبت به مسئلۀ امامت یک ادراکِ کیلویی است؛ حرف

                                                      
 .240، ص 2رجوع شود به الإرشاد، ج  1
 .375، ص 6مدینة معاجز الأئمّة، ج رجوع شود به  2
 .116 ـ 113، ص 49رجوع شود به بحار الأنوار، ج  3
 .384، ص 1الکافی، ج   4
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اگر یکی بخواهد ! است؛ ادراک، ادراک باسکولی است؛ ادراک، ادراک ترازویی است 1نیادراک، ادراک کِشیمَ
به امامت برسد، حتماً یک متر و هفتاد به بالا باید قدش باشد، حدود هفتاد کیلو هم باید وزنش باشد دیگر، 

چنین وضعیتی قرار مهواقعاً مردم در یک! ما اعتقاداتمان این است ها[ که]کنم واقعاً عرض می! وزنش باشد
 [.دارند]چنین خصوصیّتی هماند یکنظر آن برداشتی که از مسئلۀ ولایت کرده نظر تفکر و از دارند، از

گویند که: اند میهم ریخت! مردم آمدهها همه بهدفعه همۀ آن یافتهالسّلام یک در قضیۀ امام جواد علیه
یک « امام جواد.»شنوند[: ]در جواب می« ه کسی ]است[؟امام رضا به شهادت رسیدند، بعد از امام رضا چ»

حال یک به گویند، این برای چیست؟ برای این است که تاکه می« اِ!»این « اِ! اینکه بچه است!»کنند[: نگاه ]می
 2«بلند شویم برویم امتحانش کنیم!»هم ریخت! دفعه بهچیز دیگری از امامت در ذهن داشتند، یک

السّلام ایشان حدود ده سال سنّشان است، گفته بود که:  نیده بود امام هادی علیهطرف آمده بود، ش
آقا، توپ فوتبال برداشته بود آورده « رویم برای دیدن امام هادی در مدینه، چه ببریم؟کنیم میحرکت ]که[ می»

ای خص شیعهکنید که چطور ممکن است یک شبود! توپ! حالا برای شما خیلی عجیب است، الآن باور نمی
وقتی که وارد در مجلس امام هادی شد  3بلند شود برای دیدن امام توپ بردارد ببرد! توپ قلقلی، رنگارنگی!

ـ  4اند[اند، در بعضی از کتابها برای امام جواد هم ]ذکر کردهالبته این را برای امام جواد هم ذکر کرده در مدینه ـ
ها، همه تسنّن، شیعهتسنّن، غیر اهلمجلس؛ بزرگان، از علما، از اهلاند توی نگاه کرد دید تمام افراد نشسته

کنند، همچین حضرت اند! سؤال میاند آوردهاند و هر کدام با خودشان یک انبانی از سؤال برداشتهنشسته
« کار ]کرد[؟!چه گفت؟! چه سؤال کرد؟! چه»شود: بَرَد در یک جایی که طرف اصلًا گیج میپیچاند میمی

قِسم جور باشد جوابش این است، اگر آنطور باشد جوابش این است، اگر ایناگر این»فرمودند[: ]حضرت می
خواستیم چه سؤال خواستیم چه چیزی شد! میچه می»گوید: دفعه طرف میاصلاً یک« باشد جوابش این است!

جوری که کسی آن عبایش فرو کرد، اینـ زیر  خواست بیاورد به امام بدهدمی تازه این توپ را یواش ـ« بکنیم!
 اش گذاشت و بلند شد بیرون آمد.اش و توی آن کیسهنفهمد، بعد توی توبره

اصطلاح باسکولی؛ هر امام جوری بوده ادراک مردم نسبت به امام! ادراک، ادراک کشیمنی، بهببینید، این
تر تر باشد، آن امامتش خیلی رفیعبزرگفرض کنید که وزنش بیشتر باشد، امامتش بالاتر است! هر کسی قدش 

ساله هم داریم! چیست اِ! ما امام نُه»مرتبه سدها فرو ریخت؛ مردم دیدند: است! ]اما[ از زمان امام جواد یک

                                                      
 «وزن.کشیمنی: به»نامۀ دهخدا: لغت  1
 .390 ـ 388؛ دلائل الإمامة، ص 120و  119؛ عیون المعجزات، ص 223 ـ 220رجوع شود به إثبات الوصیّة، ص  2
بیان؛»آمده است: در منابع تاریخی  3  )محقق(« بازی.اسباب آلاتُ الصِّ
 .223رجوع شود به إثبات الوصیّة، ص  4
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او امیرالمؤمنین بود، او هم  1که پیغمبرش بود چهل سالش شده بود که به بعثت رسید.تا حالا ائمه، آن« قضیه؟!
سه سالگی امیرالمؤمنین به خلافت و امامت رسید دیگر؛ چون وقتی که  و ا بود، در سیهکه در همین سن

شود سه سال هم مکه و مدینه، می و ساله بودند، بیستحضرت ]پیامبر[ به بعثت رسیدند، امیرالمؤمنین دَه
گوییم[: میمرد است؛ ]لذا سه سال دیگر یک کامل و سه سال هم خیلی است دیگر، سی و سی 2سه سال! و سی

امام حسن هم در همین « سه سال بد نیست! و آید، سیشود امام بشود، عیب ندارد، مشکلی پیش نمیمی»
حتی امام حسین  امام حسین هم که بالاتر ـ 3چند سال بود. و حدودها ـ حتی بالاتر ـ به امامت رسیدند، چهل

قبول  ها که قابلقبول بود، سن اینها همه قابل 4ه رسیدند.سالگی و اینها بوده ک ـمثلاً پنجاه از امام حسن هم بالاتر
شد امام بشوند، یعنی نشیب حوادث را چشیده بودند، می و گرم روزگار را چشیده بودند، فراز و بود، سرد

گویند حضرت و اینکه می 5چند سال بوده در کربلا، و امام سجاد سنّشان بیست[. امام باشند]خورَد به اینکه می
تر از امام سجاد بودند؛ امام سجاد فرزند دوم اکبر بزرگتر ]از امام سجاد بوده[ نه، حضرت علیاکبر کوچکعلی

ساله و امام سجاد در عاشورا، فرزندشان امام باقر پنج 6اکبر بعد امام سجاد.امام حسین بودند، اول حضرت علی
سالگی هم جدّشان را، امام ر، امام باقرند که در پنجای که چند امام را درک کرده بیشتجملۀ ائمه یعنی از 7بود!

السّلام دیده بودند، و  تا امام قبلی را امام باقر علیه حسین را دیدند و هم پدرشان را دیده بودند؛ یعنی دو
السّلام که حضرت امام رضا در سنّ بالا ]به امامت رسیدند[؛ چون  رسد مسئله به امام رضا علیهطور تا میهمین

 8لی دوران امامت امام رضا طول نکشید، خیلی زیاد نبود.خی
ساله شده اِ! یک بچۀ نُه»هم: ریزد بهدفعه تمام باورهایمان میرسیم، یکدفعه به امام جواد که میولی یک

بسیار خب، زور در کار نیست، چماق در کار « امام! بلند شویم برویم ببینیم چه خبر است؟! امتحانش کنیم!
در کار نیست! بفرما، بلند شو برو سؤال کن، « زنیم!خواهی قبول کنی بکن، قبول نکنی در سرت میمی»نیست، 

ساله الآن داد، این طفل نهکه پیغمبر جواب میجوریخواهی سؤال بکن تا بفهمی امام کیست! هماناز هرجا می

                                                      
 .115إثبات الوصیّة، ص  1
 .6، ص 1الإرشاد، ج  2
 .162إثبات الوصیّة، ص  3
 .167إثبات الوصیّة، ص  4
 .480، ص 1؛ إعلام الوری، ج 466، ص 1رجوع شود به الکافی، ج  5
، 2؛ تاریخ الیعقوبی، ج 446، ص 5؛ تاریخ الطبری، ج 87؛ مقاتل الطالبیین، ص 163، ص 5ت الکبری، ج رجوع شود به الطبقا 6

 .15و  14؛ علیٌّ الأکبر، مقرّم، ص 267السّلام، مقرّم، ص  ؛ مقتل الحسین علیه277، ص 4؛ الأعلام، ج 246ص 
 .102، ص 4ج ؛ الوافی بالوفیّات، 401، ص 4رجوع شود به سیر أعلام النّبلاء، ج  7
 .247، ص 2رجوع شود به الإرشاد، ج  8
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طور الآن این دارد جواب ، همیندادکه امیرالمؤمنین جدّش دارد جواب میجوریدهد! هماندارد جواب می
کند؛ کارهای مربوط به امامت؛ همان را دارد این کردند، این الآن دارد میداد! همان کارهایی را که آنها میمی

خواهی؟ بابا اینها برگرداندن را می الله! خورشیدکردن؟ بسم خواهی؟ مرده زندهکار میدهد! چهالآن انجام می
تواند تواند برگرداند یا نمید خورشید را میای نیست! برو ]ببین[ امام جواه مسئلهکه چیزی نیست، این ک

گوید: برگرداند؟! برو سؤال کن دیگر، برو از او بپرس! راجع به علم غیب، مربوط به مسائل غیب سؤال بکن، می
 «اِ! اینکه با پدرش فرقی نکرد! چرا سنّش کم است؟!»

دفعه فرو ریخت، بنایی که ما مسئلۀ امامت به سن کاری ندارد. ببینید، یک رسیم کهاینجا به این نکته می
هم؛ فهمیدیم نه، مسئلۀ امامت یک مسئلۀ لطف الهی است که در ذهن داشتیم با یک تغییر اساسی ریخت به

 تواند این در یک کسی که سنّش کم هست انجام بشود.ارتباطی به سن ندارد، می
 السّلام در برابر خواست و ارادۀ خداوند همتسلیم محض بودن ائمه علی

السّلام، خیلی مختصر  تری که در اینجا اتفاق افتاد این بود که دوران امامت امام جواد علیهبعد مسئلۀ مهم
پنج سال  و هفت سال، بیست و یا بیست پنج سالشان بود از دنیا رفتند، شهید شدند! ـ و ]بود[؛ حضرت بیست

ساله! اولین امامی که در سنّ کوتاهی از عمر به شهادت رسید امام جواد  پنج و جوان بیست ـیعنی یک  بیشتر...
. پنج و بود که در سن بیست دفعه وضعیت ذهنی را این هم یک  1سالگی حضرت به شهادت رسیدند

شود که یالسّلام قدرت دارد دیگر، نم پنج سال بیشتر عمر نکرد! این امام علیه و گرداند که ایشان بیستبرمی
چهل سالی، پنجاه سالی باشد ]و[  قدرت نداشته باشد، چرا جلوی ]شهادت[ خودش را نگرفت ]که[ حالا سی

السّلام خواستش خواست  فهماند که امام علیهدر این دنیا عمر کند؟! این به انسان دوباره این مطلب را می
« سالگی بفرمایید. پنج و بیست»ویند[: اش ارادۀ خداست و هیچی از خودش ندارد، ]اگر بگخداست، اراده

السّلام در اینجا سن، هیچ مطرح نیست،  برای امام علیه« سالگی بفرمایید.سالگی بفرمایید، پانزدهسی»رویم! می
گویند: بیا، بیا تا اینجا، تا اینجا دیگر توقف! مهم پرداختن به تکلیف امامت و ولایت است؛ فقط این هست. می

پنج سال باشد یا ده سال باشد، برای  و سنّت بیست« پنج سال هنوز سنّم است! و ا، من بیستخدای»تمام شد! 
 شود.کند! تا اینجا تو را آوردیم، از اینجا به بعد مسند به کس دیگری واگذار میما فرقی نمی
 شدن ارتباط مردم با ائمه در زمان امام هادی و امام عسکری قطع

افتد، یعنی راجع به امام هادی هم همین مطلب به امام هادی اتفاق می بینیم همین قضیه راجعما می

                                                      
 .295، ص 2الإرشاد، ج   1
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در قضیۀ امام هادی دیگر مسئله به آن  1رسد.سالگی به امامت میبینیم دوباره اتفاق افتاده؛ حضرت در یازدهمی
اسی رسد؛ یعنی امام هادی پس از گذشت چند سال در مدینه، به دستور متوکل خلیفۀ عباوج و نهایتش می

با احترام ایشان را بیاورید به »گوید: فرستد میشود، تبعید! یک عده از لشکر را میسمت سامرّا تبعید میبه
دهد و حتی زندان رود حضرت را در یک مکان و در یک جای خیلی نامناسب قرار میبعد هم می« سامرّا!

 2کنند و خیلی مفصل!می
شود، مگر یک افراد خاصّی و یک رتباط مردم با امامت قطع میالسّلام ا دیگر از زمان امام هادی علیه

کردند[، یعنی کاملًا ]محصور بودند[! در سامرّا اگر آمدند و با امام ]ملاقات میأشکال خاصّی ]که[ اینها می
 گویند؛ محلّ ارتش و پادگان، پادگانِ می «مُعَسکَر»کسی برود، یک چهاردیواری بسیار بزرگی هست که آنجا را 

دهند. دارند! در آن پادگان اسکان میاین آقای متوکل، ایشان آنجا پادگان ]داشت و[ حضرت را در آنجا نگه می
 ارتباط مردم قطع است.

کم باید مردم بدانند که کم باید مردم از ظاهر خارج بشوند، کمکم باید مردم بیرون بیایند، کمخب، کم
ن و نداشتن مهم نیست. این قضیه در زمان امام حسن عسکری دیگر باطن مسئله مهم است! ارتباط ظاهر داشت

از  کند، دیگر در زمان امام حسن عسکری غیررسد؛ یعنی در زمان امام هادی سیر خودش را طی میبه نهایت می
آمدند، با خود خلیفۀ عباسی توانست امام حسن را ببیند! بیرون میشمار اصلًا کسی نمیتایی انگشت یک چند

آمدند، گاهی فقط روز عیدی بود یا روز عید قربانی بود، عید الحفظ میگشتند تحتآمدند بیرون، برمیمی
روند نماز عید، دارند دیدند که با خلیفه دارند میفطری بود برای ]نماز عید[ مردم امام حسن عسکری را می

 3کنند، وإلّا اصلًا ارتباطی نبود!روند شرکت میمی
کند که: من این السّلام را بشناسد، یک چیزی در دلش نیت می آنجا که امام علیه آیدیک شخصی می

شود نماز خواند؟ نجس هست یا نه؟ نجس هست یا در لباس جنب از حرام آیا می»سؤال را از امام بکنم که: 
؟! مگر خبر گویم! اگر امام، امام است جواب را باید به من بدهد، مگر امام نیستولی سؤالم را نمی« نه؟!

 ندارد؟! جواب را بدهد!
ایستد در آن روزی که حضرت با خلیفه رود در آنجا میـ می از ایران هم آمده بوده ایستد، ـآید میمی
بینند حضرت آن اسبشان را دارند هدایت دفعه مردم میگشتند، یکرفتند، موقعی که داشتند برمیداشتند می

                                                      
سال  6یا  8. در تمامی منابع سنّ حضرت را هنگام امامت 384، ص 2؛ کشف الغمّة، ج 297، ص 2رجوع شود به الإرشاد، ج  1

 تر است. )محقق(سال معروف 8اند اما ذکر کرده
 .311 ـ 930، ص 2رجوع شود به الإرشاد، ج  2
 .324 ـ 311، ص 50رجوع شود به بحار الأنوار، ج  3



_______________________________________________________________________________________________________ 
17 

 این شخص گفتند:سمت مردم، کنار مردم، آمدند آمدند آمدند، تا رسیدند به کنند بهمی
 1فلانی، لباس جنب از حرام نجس نیست!

ای بود و ضعیفی بود که مردم مسئلۀ امامت را بفهمند قدر ارتباط پیچیدهفهمد دیگر! یعنی ارتباط اینمی
ها و ارتباط با مردم کردن شدها نیست، به این درب را باز و ها نیست، به این آمدو بشناسند که به این دیدن

 دهد.ست، راهی است که قرار میداشتن نی
 مطالبی پیرامون امام زمان علیه السلام

  
 سالگیبه امامت رسیدن در پنج

هفت سال  و السّلام هم مثل جدّشان امام ]جواد کوتاه بود و[ بیست این قضیۀ امام حسن عسکری علیه
بینیم که دیگر امام زمان رکورد ا میباز ما در اینج 2شوند.السّلام شهید می بیشتر طول نکشید که امام حسن علیه

حالا جدّش امام جواد نُه سال، یازده سال ]سن داشتند[؛  3سالگی ]به امامت رسیدند[!شکند، در سنّ پنجرا می
ایشان پنج سال! امام زمان که سنّشان پنج سال بود، قدشان که دو متر نبود! همین بودند، پنج سال همین قدر 

افتد که: نه امامت به سنّ است، نه امامت به دیدن کلی برای مردم جا می طوردیگر به بودند دیگر. این مسئله
زدن است، نه هیچی، هیچی  است، نه امامت به ارتباط است، نه امامت با حضور است، نه امامت به حرف

منی و ها که در قالبِ سنّ و قد و وزن و کشش و کشینیست! امامت یک مسئلۀ دیگری است مافوق این حرف
آید. آن یک مطلب دیگری است، یک عنایت خاصّی است که شامل در این چیزها اصلًا امامت مسئله درنمی

توانند نفر این سکه فقط به نام اینها فقط زده شده؛ بله، شیعیان آنها مینفر شده و این چهاردهفقط چهارده
 ت.تحتِ حمایت آنها به همان مراتب برسند، آن یک مطلب دیگر اس در

 کیفیت ارتباط مردم با امام زمان در زمان غیبت صغری
شود؛ کردن مردم به این مسئله آماده می بینیم در جریان غیبت صغری، زمینه برای عادتلذا ما می

السّلام با مردم ارتباط ندارد، فقط توسط نوّاب خاص، چهار نائب. یعنی با یک نفر  پنج سال امام علیه و هفتاد
رد! آن نائب اول عثمان بن سعید، نائب دوم محمد بن عثمان، نائب سوم حسین بن روح و نائب هم ارتباط ندا

                                                      
السّلام،  بیت علیهم؛ مناقب اهل414و  413، ص 4السّلام، ج  طالب علیهم؛ مناقب آل أبی238رجوع شود به إثبات الوصیّة، ص  1

 آمده است. )محقق( السّلام . قابل ذکر است که در مصادر مذکور، این قضیه راجع به امام هادی علیه216 ـ 214ص 
السّلام موقع شهادت  . در مصادر مذکور، سنّ امام عسکری علیه336، ص 2؛ الإرشاد، ج 503، ص 1رجوع شود به الکافی، ج  2

 سال ذکر شده است. )محقق( 28
 .339، ص 2الإرشاد، ج  3
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 ـقبر هر چهار ـ با مردم ارتباط  1تا هم در بغداد است چهارم هم علی بن محمد سمُری؛ این چهار نائبی بودند که 
 2داشتند.

گذاشتند شب زیر اینها مطلب را می دادند به اینها،نوشتند میآمدند مطلبشان را در نامه میمردم می
اینکه طوری بود؛ نهگذاشتند زیرشان، اینها قاعده اینخواندند، میای که نماز میتشکشان، آن سجاده! سجاده

وقت برحسب نظر خود حضرت بود، جدا بود،  دیدند. حالا یکطور نبوده، اینها هم نمیاینها هم ببینند! این
شدند دست جوری بود. صبح که اینها بلند میدیدند! ارتباط اینها با امام ایننمی ولی اینها هم تازه امام را

اند. این روشی بوده که در طول دیدند حضرت جواب را آن زیر نوشتهآوردند، میکردند آن نامه را در میمی
پنج سال  و این هفتاد مردم دیگر در 3السّلام و بین ]مردم[ بوده. پنج سال بین نوّاب خاصّ امام علیه و هفتاد

آید، جوری جوابش میعادت کردند، عادت کردند به اینکه امام را نبیینند، ولی ارتباط داشته باشند؛ کاغذشان این
 شود.شود و پاسخش داده میآید و همان مسئله مطرح میزند! همان جواب میدقیق! مو نمی

 رساند؟می السّلام ما را به چه نکتۀ حیاتی غیبت امام زمان علیه
شود. یعنی پنج سال از زمان غیبت صغری، دیگر اینجا غیبت کبری شروع می و بعد از گذشت هفتاد

 فرماید که:نویسند، در آنجا میای که برای علی بن محمد سمری میحضرت در آن نامه
و لا )اگر در خود عین عباراتش ]و[ الفاظ اشتباه نکنم!( فإنّکَ مَیتٌّ ]ما[ بیَنَکَ و بینَ سِتَّةِ أیاّمٍ 
تو از امروز تا شش روز دیگر، بار سفر آخرت را دیگر »توُصِ أحداً فَقدَ وَقَعَتِ الغَیبةُ الکبریٰ؛ 

 «باید ببندی و دیگر به کسی وصیت نکن، که غیبت کبری دیگر انجام شد.

 فرماید که:بعد دیگر حضرت در آنجا می
و مَنِ ادّعَی المشاهَدَةَ( فَهُوَ  یا:ألا و مَنِ ادّعَی الرّؤیةَ )ه ادعای رؤیت مرا ]بکند[، هر کسی ک

یحةِ ]و[ ظُهورِ السُّفْیانیّ؛قبول نکنید از کسی که ادعای رؤیت مرا کرده،  کَذاّبٌ؛ قبل از  قبلَ الصَّ
 4ظهور سفیانی هر کسی که ادعای رؤیت بکند، این کذاب است!

اند و اخیراً و قبل از اخیر که خودشان را باب امام زمان معرفی کردند و واسطه که درآمده هاییمثل همین
 و الآن هم هستند و در عراق هم که خیلی زیادند. قبل از ظهور سفیانی. 5معرفی کردند

این روش و مرام امامت که از زمان حضرت موسی بن جعفر )علیه السلام( شروع شد و ادامه پیدا کرد، 
رساند. آن جهتی را که ما باید از این استفاده بکنیم چیست؟ آن این است قضیه ما را به یک مسئلۀ حیاتی می این

                                                      
 .396و  386و  366و  358رجوع شود به الغیبة، شیخ طوسی، ص  1
 .260و  259، ص 2إعلام الوری، ج رجوع شود به  2
 .396 ـ 353رجوع شود به الغیبة، شیخ طوسی، ص  3
فإنّکَ مَیّتٌ ما بَینَکَ و بینَ سِتَّةِ أیاّمٍ، و لا توُصِ إلیٰ أحَدٍ... فقََد وَقَعَتِ الغیَبةُ التامّة؛ُ ألا »: 395الغیبة، شیخ طوسی، ص  4

یحَةِ فَهُوَ کَذاّبٌ مُفترٍَ.  «فَمَنِ ادّعَی المُشاهَدَةَ قبلَ خروجِ السُّفْیانی و الصَّ
 .46و  45گری، اشتهاردی، ص هاییگری و ب؛ بابی9رجوع شود به نقطة الکاف، جانی کاشانی، ص  5
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که راه رسیدن به خدا همیشه باز است، همیشه هست، هیچ متوقف بر این و آن نیست؛ مهم این است که ما 
جدّیت خود را احساس کنیم،  تمام و بااه چقدر خود را نسبت به آن اهدافمان و نسبت به آن نیّاتمان چقدر با

است! همیشه راه هست. امام در مدینه باشد، راه خدا باز است؛  1«گر گدا کاهل بود»آن مهم است! که قضیه 
امام را در زندان ببرند، راه خدا باز است؛ امام در سنّ کم باشد، راه خدا باز است؛ امام در مدینه باشد و هنوز 

 ص نباشد، باز راه خدا باز است.امامتش برای مردم مشخ
 حکایت چگونگی شناخت یونس بن عبدالرحمن نسبت به امام

بعد از وفات امام صادق چند نفر آمدند که یکی از آنها یونس بن عبدالرّحمٰن بود. اینها سه نفر آمدند در 
نه، معرفی نشده و »ند: گفت« اند؟امام را معرفی کرده»آمدند گفتند که: « برویم ببینیم امام کیست؟»مدینه: 

جوری برگردیم به کوفه و چه به مردم ای وای، خاک بر سرمان! دیگر حالا ما چه»اینها گفتند: « دانیم.نمی
دفعه در همین حین یک« بگوییم؟! بگوییم رفتیم مدینه ]و[ امام را ندیدیم و امام هنوز معلوم نیست کیست؟!

ببینید، امام نیاز به دیدن « خواهید؟ بیایید به شما نشان بدهم!را میامام »کند، گفت: دیدند یکی صدایشان می
کند، موسی بن جعفر آنجاست. حضرت برد آن شخص وارد اطاق میتا را می برند، این سهندارد! بعد این را می

 گویند:می
ن که این را بروید بگویید به افراد خاص؛ فعلاً موقع افشای من نیست. فقط به آن رفقای خاصّتا

توانند نگه دارند، فقط بروید به آنها توانند نگه دارند، جلوی دهنشان را میجلوی زبانشان را می
 بگویید؛ به همه افشا نکنید، الآن وقت افشا نیست!

اند، اینها را اند و ماتم گرفتهتایی که آن کنار دیوار ایستاده برو آن سه»خب، چه کسی این را فرستاده: 
کند؟! آنی که توی خانه است ]و[ از دل حالا اینی که در اینجا ایستاده، زندان برایش فرق می« نجا!بردار بیاور ای

کند؟! فرق کند؟! زندان بغداد فرق میکند؟! زندان بصره فرق میاینها خبر دارد، برایش توی زندان فرق می
کنم: واقعاً الآن از شما سؤال می کند؟!کند؟! غیبت کبری برایش فرق میکند! غیبت صغری برایش فرق مینمی

خداحافظ  فی أمان الله،]به[ اعتقاد ما الآن امام زمان از وجود ما در اینجا خبر ندارد؟! اگر بگوییم ندارد که 
 همه! درست شد؟!

 تبیین حقیقت علم ائمه و اولیای الهی
در همان قسمت  2رسد،فقا میشاءالله خدمت رایم و[ إنحالا در این قضیه، این کتابی که اخیراً ]نوشته

که سه مقدمه دارد: یکی مقدمه راجع به وحی، یکی مقدمه راجع به علم، یکی هم مقدمه راجع به توحید  علم ـ
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 «خانه چیست؟گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب»
 افق وحی، نقد نظریۀ دکتر عبدالکریم سروش دربارۀ وحی. 2
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را رفقا خیلی دقیق رویش مطالعه کنند تا ببینند که اصلًا علم ـ آن قسمت علم  شومافعالی؛ بعد وارد مطلب می
السّلام نسبت به تمام عالم علم  جور امام علیهشود و چهام به چه گفته میامام چیست؟ علم امام چیست؟ علم ام

 1اینکه علم دارد! اصلًا حضور دارد.دارد و اطلاع دارد و حضور دارد؟ اصلًا حضور دارد، نه
وقتی یک نفر، یک شخصی هست بیرون از توی خیابان ایستاده یک دوربین هم توی چشمش  یک

دارد به .« انداول آقای فلان، بعد آقای فلان، اینها نشسته: »گویدکند، میرا تماشا میگذاشته و دارد این مجلس 
شود ، یک نفر بلند می[هم]یکی [. بیندرا می]یکی، اینها یکی.« اندبیا ببین اینها نشسته: »گویدآن یکی هم می

! علم امام از این دومی هم بالاتر استکند؛ نشیند، او دیگر با دوربین نگاه نمیآید توی خود مجلس میاصلًا می
اینکه این مجلس  از اصل این مجلس و واقعیت این مجلس قبل[ بلکه]اینکه امام در این مجلس حضور دارد، نه

اینکه این این علم است و این مجلسی که الآن ما داریم کپی آن است، نه. تشکیل بشود، در نفس امام بوده
 .ای است که آن قضیه در علم امام استضیهکپی آن ق[ بلکه! ]واقعیت است
السّلام  اینکه این مجلس تشکیل بشود، مثلاً دیشب، دیروز، یک ماه پیش، اگر از امام زمان علیه از لذا قبل

حضرت شروع « ربع در این منزل، در اینجا چه افرادی هستند؟ و آقا، در روز شنبه، ساعت هشت»بپرسند: 
شان، طرز توجهشان، این افرادی که در اینجا هستند، طرز نگاهشان، طرز نشستنیک چنان دقیق یککند آنمی

گوید زند، این مطالب را میآید این حرف را میفلانی می»ها و ]اینکه[ کنم و این صحبتبنده که صحبت می
یید نگاه صوت، بعد بیاهمه را شما یک ماه پیش ضبط کنید، با یک دوربین ضبط بکنید، با یک ضبط« تا آخر!

سوزن هم  افتد! یک سرمو آن مطالبی که یک ماه پیش صحبت شده دارد در اینجا اتفاق می به بینید موبکنید می
بودن  کند؟! دوروقت این دیگر برایش زندان فرق میشود. این علم، علم امام است، آنطرف نمیطرف و آناین

 کند؟!طرف بودن فرق میطرف و آنکند؟! اینبودن فرق می کند؟! کنارفرق می
ولیّ خدا هم همین است ها! آنهایی که به مقام ولایت برسند، مثل مرحوم آقا و آقای حداد و اینها، اینها 

 گفتند:فرمودند، میاند، اینها عین همین در نفس آنها این نقش دارد. مرحوم آقا بارها به من میهم همین
 ، برای من مثل این است که تو الآن اینجایی!طرفطرف کرۀ زمین برو یا در آنتو در آن

نوشتند ما هم پشت میزمان، ما هم داشتیم یک دو متری فاصله داشتیم، ایشان پشت میزشان داشتند می
 گفتند:نوشتیم. حالا بین آن نوشتن کجا و ]این نوشتن کجا[؟! ایشان میمی

ثل همین الآنت هستی، تفاوت طرف، برای من مطرف زمین برو یا به اینخواهی به آنتو می
 ندارد!

دانم اند که بوده، دروغ نگفتند؛ بنده میگفتند ادعا نبوده، ثابت هم کردهاینها این هستند و این هم که می
همه، همۀ رفقا، همه از [ البته. ] ...قدر از این مطالب و حکایاتی بنده از ایشان دارم که دیگراین. دروغ نگفتند
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این [. این است]امام ! درست؟. منتها ما بیشتر، چون بیشتر ارتباط داشتیم! اینکه فقط من دارمایشان دارند، نه
 .وقت بین خود و بین خدا بسته نیست، همیشه باز استدهد که ما راهمان هیچمطلب به انسان این را نشان می

 نقدی بر کلام مرحوم نخودکی اصفهانی مبنی بر تفاوت غیبت و ظهور 
 اند:علی نخودکی اصفهانی که در کتابشان نوشتهمرحوم آشیخ حسن

ماند که شما پشت در هستی و بین زمان غیبت و زمان ظهور فرق است؛ زمان غیبت مثل این می
خواهی باشی از پشت در جای کنند، ولی باز اگر میروی شما باز نمیدر بسته است و در را به

 1کنند.را باز میدیگر نرو! ولی در زمان ظهور در 

السّلام غیبت و ظهور ندارد؛ غیبت و ظهورِ  این حرف چیست؟ این حرف غلط است! امام زمان علیه
چشم است، این چشم، این چشم فیزیکی، این چشمی که تا باز نشود و نورْ وجود نداشته باشد و نور نخورد 

تواند قرنیه به شبکیه، تا این سیستم نباشد ]نمی به اشیاء مقابل و رفلکس نکند توی آن شبکیه، توی آن قرنیه و از
های ببیند[؛ تازه آنهایی که آن تُو است بایست درست کار بکنند! شبکیه بایست کارش درست باشد، سلول

ای، بعد های شب داریم استوانههای روز داریم مخروطی، سلولشبکیه بایستی که خراب نشده باشند، سلول
رسانند، رند به شبکۀ مغز میبکنند که نقطۀ زرد است، از نقطۀ زرد در آن عصب چیز، میمیاینها منتقل به ماکولا 

فهمد این عکس الآن در اینجا در مقابلش این وجود دارد. اینها مال امام زمان، امام زمانِ شبکیه وقت آدم میآن
 د، غیبت ندارد، همیشه ظاهر است.است آقاجان، ظهور امام زمان ظهورِ شبکیه است! وإلّا امام زمان ظهور ندار

گوییم ظهور و غیبت، وإلّا برای مسئلۀ امامت هم ظهور و غیبتی برای دیدن این چشم، امام زمان را می
بینم، بینید من هم شما را میوجود دارد؟! بنده ظهور و غیبتم بله، به همین چشم است؛ باشم در اینجا شما مرا می

نه من شما را! ولی برای اولیای خدا دیگر ظهور و غیبت چه معنی دارد؟! آن ولیّ  بینید ونباشم نه شما مرا می
دیگر « اینکه در این دو متری من هستیطرف کرۀ زمین باشی برای من مثلاگر در آن»گوید: خدا که به من می

 و کمتر است؟! درست؟!برای او ظهور و غیبت چه معنی دارد؟! یعنی او از امام زمان بالاتر است؟! امام زمان از ا
ماند که ما پشت در در زمان غیبت مثل این می»طور نیست مسئله که: السّلام، این پس امام علیه

 خیر، در زمان غیبت ما توی منزل هستیم، بغل امام زمان هستیم، با امام زمان هستیم! نه« ایم!نشسته
 إعطای امام به اندازۀ خواست و ظرفیت ما

دهند که ولیّ خدا مثل خود خدا غیبت ندارد، همیشه مکتب عرفان این را به ما یاد میدر مکتب توحید و 
دهد؛ این مقدار که ما خواستیم همان مقدار را به ما می در عالَمِ عیان است، همیشه در عالمِ ظهور است، به هر

دهد! پس برای تر خواستیم بالاتر میدهد، بالادهد، بالاتر را خواستیم بالاتر میمرتبه را خواستیم این مرتبه را می
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گوید کنیم؟ حضرت آن مقدار را میالسّلام اعطای این مطالب، هیچ فرقی ندارد. ما چقدر طلب می امام علیه
خواهی؟ بیا ده تومان؛ صد میلیون؟ بیا این صد خواهی؟ بیا این یک تومان؛ ده تومان میبفرما! یک تومان می

خواهی در چه خواهی چقدر است؟ آنی را که میخواهی! آنی را که میهرچه می میلیون؛ صد میلیارد؟ بفرما؛
ای از این اقیانوس مرتبه است؟ به من کاری نداشته باش! من دریا هستم، من اقیانوسم، تو چقدر ظرفت را آورده

فرما! لیوان گویم[ بزنم توی این حوض ]و میمن برداری؟! یک دانه استکان بیاوری، من به همان استکان می
ما اصلًا »گویند: گوییم نه، اولیا میوقتی ما به امام می ی! ولی یکخواهی بیاوربیاوری، پارچ بیاوری، هرچه می

شود چه؟ دیگر! ظرف آن می« افتیم توی همین اقیانوس، آن خوب است!ظرف با خودمان نیست، ما اصلًا می
 .آوریم، ظرف نداریم ]به[ این مقداربا خودمان نمی

آید. حضرت ریزد کنار، خودش تنها میکند و میعارف می آید و هرچه هست از خودش نفی می
 گوید: چه آوردی با خودت؟می

 ـ هیچ!
 ـ هیچ ظرف نیاوردی؟!

 ـ نه!
 خواهی؟ـ پس چطوری می

 ـ ]آمدم[ خودم را بیندازم توی دریا!
 گوید: هان، حالا یک چیزی شد!می

دارند، تنگ دارند، لیوان برنمیاینها دیگر آن مرتبۀ بالای بالا هستند که حدّی برای خودشان برنمی
آیند دارند، فقط تنها میو از این چیزها هیچ با خودشان برنمی  1دارند، کُماجداندارند، کاسه برنمیبرنمی

دت خواستی! هیچ، ما هیچ چیزی هرچه تو خواستی بریز، نه هرچه من خواستم بریز! هرچه خو»گویند: می
 کند.درست؟! این مکتب، مکتبی است که ما را به این سمت دعوت می« نداریم!

 انتقاد از تعیین زمان ظهور توسط برخی معاریف
ها زمان ظهور است! بله، ظهور ظاهری اتفاق پس بنابراین ما زمان غیبت و ظهور نداریم، بلکه همۀ زمان

حال به دانیم و آن کسانی هم که تاداند، ما نمیودش را دارد که خود حضرت میافتد و شرایط خاصّ خمی
بنده از بعضی از افرادی که معروف « جور[ خواهد شد!جور خواهد شد! ]آناین»اند دروغ از آب درآمده: گفته

بداء »گویند: یگویی، مام ]که[ همه هم دروغ درآمده! وقتی میچنین اخباری، مطالبی شنیدههمهستند به یک
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کتاب ]ندارد و[ دروغ هم  و انکار! درِ انکار هم که باز است، حساب« من نگفتم!»یا « نبوده!»یا « حاصل شده!
بسیار « بنده کِی گفتم؟!»گوید[: ]می« آقا، شما خودتان به ما گفتید فلان!»گوییم: اندازد. میکه دیگر نمره نمی
از او خبری ندارد و اولیا فقط اطلاع  داند و کسی هم غیرن را خودش میاید که هیچی. آن زماخب، ]اگر[ نگفته

ولیکن ما « ظهور نزدیک است.»فرمودند که: گویند. مرحوم آقا هم میدارند که آن اولیا هم به کسی نمی
منّت شاءالله امیدواریم که خداوند بر ما وقت ندیدیم که وقتی را تعیین کرده باشند برای این مسئله! إنهیچ

السّلام قرار بدهد، و ما  بگذارد و آن ظهور ظاهری را هم خداوند نصیب ما بفرماید و ما را از شیعیان امام علیه
برای آنها « دیگر ظهور و غیبت برای ما فرقی نکند!»ای قرار بدهد که به قول مرحوم آقای حداد: را در مرتبه

 1کرد.جور بود ها! ظهور و غیبت فرقی نمیاین
 اه مرحوم حدّاد نسبت به ملاقات امام زماندیدگ

توانیم ما خدمت آقا، می»ـ که:  آن موقع هفده سالم بود، کمتر یک دفعه من از آقای حداد سؤال کردم ـ
 ایشان خندیدند و فرمودند:« امام زمان برسیم؟

 توانی؟! تا بیست شب این کارها را انجام بده، حضرت را خواهی دید.چرا نمی

 فرمودند که: بعد ایشان
 ای دارد؟مهم دیدن باطن است و ظهور باطن است، وإلاّ ظهور ظاهر چه فایده

حالا گیرم براینکه شما امام زمان را دیدی، مگر امام زمان الآن اینجا نیست؟! و من هم اصلًا انجام ندادم، 
خواهم و خدمت حضرت گویند دیگر، اگر من بآن چیزی ]را[ که ایشان گفتند انجام ندادم. گفتم راست می

احترامی نیست به امام برسم و عریضۀ خودم را به حضرت عرض کنم و این متوقف بر دیدن باشد، این بی
ـ قابلیت این را نداری که از دل من خبر داشته  نَعوذُ بِالله، نَعوذُ بِالله توانی! ـای امام زمان، تو نمی»زمان؟! یعنی: 

گوشَت برسانم از تو وقت ملاقات بگیریم، بیایم ده دقیقه، پنج دقیقه: یا  اینکه بهباشی و من مجبورم برای
اینکه توی سرت قرار بگیرد،  از بدبخت بیچاره، آن نیت تو قبل»گوید: حضرت می« الله به دادم برس!رسولبن

ی جمکران چه چیز« خواهی من را ببینی؟!خواهی وقت ملاقات؟! چه میمن از آن نیت خبر دارم! چه می
السّلام از من به من  ها چیست؟! امام علیهاست؟! مسجد سهله چه چیزی است؟! دیدن امام زمان، این حرف

هایی اینکه این حرف از آید، قبلهایی که الآن دارد از دهانم درمیاینکه من این حرف از تر است؛ قبلنزدیک
وقت ودش نقش ببندد، او خبر دارد! آنآید بخواهد در ذهن و نفس من آن صورت کلامی خکه از دهانم درمی

 من باید بروم وقت ملاقات بگیرم؟! این اهانت نیست؟! ]لذا[ من هم انجام ندادم.
آقا، من یک فقط ده دقیقه »ـ چندی پیش پیشِ من، گفته بود که:  شناسیدشما می یکی از رفقا آمده بود ـ
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آقاجان، اگر شما بنا بر دیدن »گفتم: « ، شما یک کاری کن!السّلام را ببینم نه بیشتر، فقط ده دقیقه من امام علیه
هایی را بلدند که شما ببینید، ولکن من این عمل را دهم یک جایی ]که[ آنها یک راهاست، من شما را احاله می

د السّلام بکن دانم که شخص بلند شود بیاید و برود عرض حالش را پیش امام علیهالسّلام می اهانت به امام علیه
و تا نکند او خبر ندارد! مگر امام زمان مثل دکترهای عادی است که درِ مطبّشان تابلو بگذارند و آدم دلش درد 

گیرد باید برود آنجا و آنها معاینه کنند؟! شکم را معاینه کنند، بالا و پایین و اینها را تا گیرد[، سرش درد می]می
السّلام، این مطلبی که الآن تو داری  السّلام؟! امام علیه امام علیه بگویند آقا این درمان ]آن است[! مگر این است

زنی، همین، همین صحبتی که الآن داری گویی، قبلًا خبر دارد! همین حرفی که الآن داری به من میبه من می
بخواهی  اگر»گفتم: « روم!نه، پس من هم نمی»آن یک فکری کرد گفت: « بیند!کنی، قبلًا او دارد میبا من می

دانم، نه یک راه! ولی این عمل را دهم، گرچه راهش را هم میخودم انجام نمی« فرستمت!من اطلاع دارم، می
تو عاجزی، تو گوشَت »دانم که ما بلند شویم به امام زمان بگوییم: دانم، خلاف شئون امامت میخلاف می

اینکه مشکلات ما را بفهمی، حتماً قۀ ما را بفهمی، برایاینکه مضیاینکه حَرَج ما را بفمهی، برایشنود و براینمی
شود این چیزها! درست؟! این امام زمان می« من باید از شما وقت ملاقات بگیرم؛ بیایم عریضه بنویسم که فلان!

امام زمان خیالی؛ این امام زمان، امام زمان اعتباری است، خیالی است، توهمی است! درست؟! آنی که از من به 
 خواهد؟!خواهد؟! چه وقت حضوری میتر است دیگر چه ملاقاتی مینزدیک من

 جایگاه ملاقات با امام زمان در مکتب عرفان
بینید؛ بیایید این ذکر را بگویید در خواب حضرت را می»کشانند، ]ولی[ جاهای دیگر: عرفا ما را اینجا می

نمایانند[؛ تا چهل روز ستند و مطلب را به شما ]میفرای میبیایید این عمل را انجام بدهید حضرت یک واسطه
ها خیالی است، آنها اعتباری است! آنهایی که اش خیالی است؛ آن امام زمانهمه« فلان کار را انجام بدهید...!

انسان همیشه باید « گیری کند ]و[ انجام بدهید.اینکه امام زمان از شما دست این را انجام بدهید تا»گویند: می
ار صحیح انجام بدهد، همیشه انسان باید کارش درست باشد، همیشه انسان باید کارش صحیح باشد، موافق ک

خواهد من با رضای امام زمان باشد، در نیّتش هم به آن حضرت متوسل باشد، تمام شد و رفت! تمام شد! می
 ؟! چه ربطی به من دارد؟!داند، به من چه ارتباط داردخواهد، نبیند! خودش میرا ببیند، ببیند؛ نمی

گیرم و تو را آقاجان، تو از شیعیان من هستی، در آخرت هم دستت را می»اگر امام زمان بیاید بگوید که: 
شویم؟ نه! ما از امام زمان حالا ما ناراحت می« بینی!دهم، ولی تا عمر داری تو من را نمیهم بغل خودم قرار می

خواهم تو را ببینم، اصلًا نمی»گوید: حالا چه ببینیمش چه نبینیمش! میخواهیم؟ دست ما را بگیرد، چه می
ات خوب است حالا بیاییم تو را هم تماشا کنیم؟! بد کردیم خواهم ]ببینم[! خیلی قیافهاصلًا قیافۀ تو را نمی

خواهی بفرما، گر میخواهیم! اما اکار کردیم ]که[ باید بیاییم ]تو را ببینیم[؟! هان؟! نمیشدیم امام زمان؟! چه
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نه آقا، تو را خدا »گوییم: ناراحتی نداریم! می« این کار و این برنامه! تو اگر اینها را آمدی انجام دادی، تو با منی!
تری درست کرده، بیا برو آنها تر و باحالاصلًا ما را نبین، خیلی از ما توی این دنیا خدا موجودات بهتر و قشنگ

خواهیم این عقرب ما قرار بگیرد! آنی که ما می در هد چشمت به این قیافۀ نحسِ قمرخوارا تماشا کن؛ نمی
خواهیم این است که دست ولایتت بالای سر خواهیم! آنی که ما میات باشیم، این را ما میاست که زیر خیمه

ا را وِل نکنی! این هست؟ خواهیم این است که این دنیا و آن دنیا مخواهیم! آنی که ما میما باشد، ما این را می
 «خواهیم.الله، تمام شد! این، این را ما مییا علی، بسم

اینکه حالا بیند؛ نهالبته کسی بخواهد به این مرتبه برسد، همیشه حضرت را هم می! گوید اینعرفان می
فرمودند می مرحوم آقا[! حضرت هستند]آن اولیا، آن بزرگان همیشه اصلًا در کنار [. از حضرت دور باشد]

من همیشه در کنار او . »البته یک مرتبه گفتند و دیگر هم چیز نگفتند[!« او هستم]من همیشه در کنار : »که
! نظر دیدن ظاهری هم محروم باشد طور نیست که حتی ازرسد، اینوقتی که ولیّ خدا به آن مرتبه می!« هستم

 .چنین هستامام زمان اراده بکند، این مسائل اینوقت  وقت اراده بکند یا هر نه، دیدن ظاهری دارد؛ هر
ها مربوط به ماست؛ ما که ناقص هستیم، ما که هنوز نسبت به این مطالب برداشت صحیح را این حرف

دنبال ملاقات نگرد؛ دنبال دیدن ظاهری نگرد؛ دنبال : »اندما را دعوت به این راه کرده! نداریم، اینها برای ماست
!« یقه و بیست دقیقه گشتن نگرد؛ دنبال اینکه اینها را بخوانی و این کارها را انجام بدهی نگردوقت ملاقات ده دق

حال به شما که اینجا آمدید تا! کنید دیگرالآن دارید تنفس می! گردید؟شما برای تنفس خودتان دنبال اکسیژن می
امام زمان ! لًا این هم به فکرتان نیامدهها گذشته و اص؟ نه، ساعت«بروم برای تنفسم چیز کنم: »شده فکر کنید

ما . السّلام این وضعیت را دارد مثل اکسیژن است؛ در کنار ما است و همراه با ما است و در معیّت با ما امام علیه
« ؟[کجاست]کجاست، این اکسیژن : »گردیم که هِی اکسیژن چیز کنیمایم که دیگر دنبال اکسیژن نمیکه نشسته

السّلام با ما دارد؛ ارتباطی که اگر اکسیژن  چنین ارتباطی را امام علیههمیک[. است]در آب  یا مثل ماهی که
السّلام اگر به ما اشراف نداشته باشد، مرگ بر ما عارض  امام علیه! شدنداشتیم این دیگر مرگ بر ما عارض می

 .کنیمایم در یک افق دیگر فکر میشود؛ و ما آمدهمی
دنبال این باشد که امام زمان را ببیند! این رسم، رسم عرفان نیست. سالک نباید بهپس بنابراین سالک 

باید این باشد که خود را به آن دریچه و قلب امام زمان نزدیک کند، آن را باید به فکر باشد، نباید سرِ خودمان 
که مورد رضای حضرت هست،  را کلاه بگذاریم، نباید خودمان را دوْر بزنیم، نباید خودمان را گول بزنیم! آنی

 بینیم.بینیمش یا نمیبایستی که ما آن را انجام بدهیم، در کنار او هستیم؛ یا می
 شاءالله امیدواریم که خداوند توفیق بدهد و ما را به این مطالب بزرگان بیشتر واقف کند و آشنا کند.إن
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 پرسش و پاسخ
 اند:راجع به مطلبی که در اینجا رفقا نوشته

 سرّه سخنگو نداشتن استاد قدّس
نمایید؟ رمان به چه نحو انتقال میعالی نظر خود را در مورد مجالس کطور کلی حضرتسؤال: به

 آیا شخص خاصّی مورد نظرتان است؟

ام و نخواهم کرد، حال انتخاب نکردهبه عنوان سخنگوی خودم تاجواب: ببینید، من هیچ فرد خاصّی به
کنم که: من سخنگو نه در کرمان دارم، نه در قم هم در اینجا تکرار می ام و بازاً بارها گفتهو این مطلب را صریح

ای باشد که توسط خود اینکه اگر نوشته گویم، یادارم، نه در طهران و نه در جای دیگر! مطلبی هست خودم می
و افراد ]و[ یک فرد خاصّی هم برای مورد آقایان.  ها و چه درمورد خانم شود؛ چه دربنده این نوشته مطرح می

کنم و شخص خاصّی نسبت به این انتقال مطالب نیست، هر موردی پیش بیاید من مطلب خودم را مطرح می
 نظر نیست. ـ مورد اصطلاحبه مسئله ـ

اند، ها هستند اینها افراد خوبیشود. بعضیالبته این هم هست: در انتخاب فرد رعایت خیلی از مسائل می
پیش بشود؛  و شان کم است، ممکن است مطالب پساند، ولیکن مثلًا فرض کنید که حافظهاند، فلاندقصا

شود. نسبت به خصوصِ آن ها هستند ممکن است اصلًا در آن موقع اشتباه برداشت کنند. اینها هم میبعضی
وقت نبوده و نخواهد هیچشود، آن به این کیفیت است؛ ولکن فرد خاصّی ـ مطلبی که گفته می اصطلاحبه ـ

 بود.
 شنبههای سهمعرّفی کتاب برای خواندن در جلسات شب

شنبه به اتمام رسیده است، از های سهسؤال: با توجه به اینکه دهَ جلد معاد شناسی در جلسات شب
کدام کتاب و به چه مدت خوانده شود؟ با توجه به اینکه دورۀ امام شناسی در جلسات اعیاد و وفات و 

 شود.دورۀ ملکوت قرآن خوانده می

شنبه خوب است که های سهجواب: همین دورۀ امام شناسی را اگر ادامه بدهید در جلسات شب
کند با نظر داشته باشند که بسیار کتاب دقیقی است، فرق می . کتاب امام شناسی را هم باید رفقا در خیلی...

 تر است.لقدری مشک تر است، یکقدری فنّی معاد شناسی، یک
و سعی کنید که خیلی سریع جلو نروید، مثلًا فرض کنید که اگر قرار بر این است که راجع به مثلًا فلان 

شوند در جلسه صفحه صحبت بشود، رفقا قبلًا این را مطالعه کنند، راجع به آن فکر کنند که وقتی حاضر می
ـ خوانده  فرض کنید که یک پاراگراف هم ـ راجع به آن صحبت بشود. و خیلی هم سریع نباشد، حتی اگر شده

ای وار کتاب را نباید انسان بخواند که چندان نتیجهبشود و در اطرافش صحبت بشود این خوب است؛ روزنامه
دست بیاورد، یا مسائلی شود انسان همان پاسخش را از سایر مطالب مرحوم آقا بهای مطرح میندارد. و اگر شبهه
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شود، این پاسخ این فقره و اشکالی که هست در اینجا بیاید. ضیه توضیحاتی که داده میحوش این ق و که حول
که اگر خواستند  نحویـ جلو نروند رفقا، بلکه با تأمل و اینها باشد؛ به اصطلاحبه حال خیلی سریع ـکلّعلیٰ 

صفحه با جوانبش  خودشان این یک صفحه را برای یک شخصی درس بدهند، بتوانند از عهدۀ تدریس این یک
 هایش بتوانند بربیایند.و با طرح اشکالات و پاسخ

 هاملاکات انتخاب منبری برای جلسات شهرستان
فرمایید که چه فردی از معمّمین قم جهت تبلیغ به کرمان دعوت عالی تعیین میسؤال: آیا حضرت

 ر را انتخاب و دعوت کنند؟ اینکه این امر باید توسط خود رفقا صورت گیرد و شخص مورد نظشود؟ یا

ام که: همۀ رفقا و دوستان، جواب: ببینید، در اینجا چند مرتبه این قضیه اتفاق افتاده و من عرض کرده
های گذشته را هم اند که زمانمیان اینها افرادی ـ اهل اطلاع هستند و البته در از اهل علم همۀ آنها الحمدللّه ـ

که باید مطرح بشود نسبت به آنها اطلاع دارند، از سیره و دَیدَن بزرگان ]و[  اند و نسبت به مطالبیدرک کرده
اند آنها هم . حالا آنهایی هم که بعد آمده اند؛ طبعاً...خبر نیستند. خیلی از رفقا بعد آمدهمرحوم آقا بی

 .اندطور، ممکن است که آنها هم برداشتشان برداشت سریعی بوده و زود به مطلب رسیدههمین
زنند و این بسته به خود تمایل کند، دو نفر یک جور حرف نمیهر کسی در یک افقی صحبت می

شنوندگان و مخاطبین است که نسبت به کدام مطالب احساس رغبت بیشتر و احساس جذب بیشتری را 
 شخص دیگری بگوید:« کند!ـ بهتر صحبت می فرض کنید که فلان کس ـ»کنند؛ ممکن است من بگویم: می

های مختلفی هستند در طرح که خود افراد دارای سلیقهطورییعنی همان« کند!نه، فلان کس بهتر صحبت می»
های مختلفی هستند؛ یکی فرض کنید که در فلان سطح از مطالب مطالب، شنوندگان و مخاطبین هم دارای سلیقه

 اوت است.ها در این قضیه متفاطلاع دارد، یکی کمتر، یکی بیشتر، خلاصه سلیقه
اند دیگر؛ رفقا از کیفیت اند دیگر مشخصحال آمدهبه . افرادی هم که تا کنم که خب...من خیال می

هایش جنبۀ عقلی و استدلالی را بیشتر مطرح اند. یکی فرض کنید که در صحبتصحبت و طرح مطالب مطلع
ـ  اصطلاحبه الب و مبانی را ـ ـمط اصطلاحبه هوای ـ و  ـآن حال اصطلاحبه ها جنبۀ عاطفی و ـکند، بعضیمی

های خودش ـ برداشت اصطلاحبه کنند؛ هر کسی در یک افقی از ـها بین هر دو جمع میکنند، بعضیمسئله می
 کند. همۀ اینها خوب هستند و همۀ اینها مفید هستند و همۀ اینها قابل استفاده هستند.حرکت می

بینیم بعضی شتم و اینها در زمان مرحوم آقا، الآن وقتی میخود بنده الآن در این سن و این شرایطی که دا
کسی در  کنم! منتها هرکنم، واقعاً استفاده میکنند، خود من استفاده میروند بالای منبر صحبت میاز رفقا می

حال مواردی که رفقا آمدند و راجع به منبری از به ـ راه و آن روش خاصّ خودش. شده تا اصطلاحبه یک ـ
 ه مشورت خواستند و من گفتم که اینها هستند، هر کدام که چیز بشود، برایشان میسور باشد انجام بشود.بند

 بندی کنم راجع به این قضیه:توانم یک جمعبنابراین می
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آید، یکی اینکه باید اغلب رفقایی که حضور دارند اینها بر آن فرد یا بر آن افراد فردی که در اینجا می اولًا
ای در اینجا یک فرد نباید باشد یا دو یا سه فرد که این نظر سلیقه ـ یک اتفاقی داشته باشند و اظهار قعوا در ـ

که اغلبیّت [ باشدمی]سه فرد برای بقیه تصمیم بگیرند، تصمیم نیست؛ تصمیم به خود افرادی که در اینجا هستند 
 .این یک مسئله[.« منبر]ا خوب هستند برای این آقا یا این آقا و این آقا و اینها، اینه: »گویند کهمی

آید از نظر اقتضا و موانع، مقتضی برایش باشد و مانعی نداشته باشد مسئلۀ دوم اینکه آن شخصی که می
کلی  طورتواند بیاید، نباید آن باعث بشود که بهو حالا اگر فرض کنید که یک مانعی دارد، فرض کنید که نمی

 ـ دعوت کند. اصطلاحبه [ انسان برود سراغ فرد دیگر و آن فرد را ـمسئله منتفی بشود، ]بلکه
و مطلب دیگر اینکه تکراری نباشد؛ فرض کنید که یک شخصی حالا فرض کنید قبلاً آمده، انسان بخواهد 

شود مسئله و این خُرده تکراری می طوری، این یکهمان هم بعداً دعوت کند، همان هم بعد، همین
نیست[؛ ]البته[ اگر شخص، اگر افراد مانع نداشته باشند اشکال ندارد، یکی ممکن است  شدن ]خوب تکراری
کنیم و نه آقا، فلان شخص یک سال هم بیاید، دو سال هم بیاید برای ما اشکال ندارد، ما استفاده می»بگوید: 

لس هستند که یک باشد، این دیگر بسته به خود مجلس و افرادی است که در مج« گوییم فقط او بیاید!می
 گیرند.تصمیم جمعی راجع به این می

واسطۀ محبتی که به و اما محذوری که بنده دارم از اینکه خودم مستقیماً عرض کنم این است که: رفقا به
هایی بسا ممکن است خودشان را هم به تکلّفکنند و چهبنده و لطفی که دارند، اینها تقاضای بنده را رد نمی

چه کسی ]را »از این نظر من به رفقا عرض کردم که پای من را این وسط به میان نکشید که مثلًا:  بیندازند؛ لذا
آیند در فسحه باشند، دهند؛ افرادی که میزنند و انجام میچون رفقا عرض بنده را دست رد نمی« دعوت کنیم[؟

کلّفی و زحمتی و چیزی نباشد، لذا گونه ضیقی و تآرامش باشند، سکینه باشند و برایشان چیز باشد، یعنی هیچ
دانم که دیگر خود رفقا دیگر به من مراجعه نکنند راجع به شخص، خودشان بروند مستقیماً سراغ من صلاح می

رویم سراغ می« کار دارم»اگر گفت: « ـ فلان پنج روز کار داری یا نداری؟ فرض کنید که آقا، شما در ـ»افراد: 
 شاءالله انجام بدهید.سی که برایش امکانات داشت به آن کیفیت إنطور هر کیکی دیگر، و همین

 1اللهَمّ صلّ علیٰ محمّد  و آلِ محمّد

                                                      
به زیور طبع « 5، مجلس 3های ولایت، جلد آموزه»رساند که این جلسه، ضمن کتاب شریف . خوانندۀ گرامی! به اطلاع می 1
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